
  

  

   سيه پوش يلدای مادرانِ 

  

  حسن حسام                               

  

   يتصدا

   خونين می گذردۀاز حنجر

  و بر لبان خشک و ماسيده 

                                  يخ می بندد

  ھنوزھجرانی می خوانی 

  با نگاھی مات

  گمشده در ھيچ جا

  

  !می خراشی مادر زخمت را

  

  ھنوز ھم 

  تئيزی اچشمان پا

  اين گل را می پايد                         

  خفته در جنون عاشقی

  خونين » نهِ « پيچيده در 

                                پرَپرَ

  

  !غرقه در گرداب جنونی مادر

  

  داغی بر دل 

  وکينه زاری در جان داری

  مرغ سربريده را مانی

  پيش

  از آنکه جان تھی کند ،

  !بال بال می زند 

  

  !چه بار سنگينی داری مادر

  

  به چون بيد در معبر باد

  پيچان

        پيچان

  می پيچی در خود



  درد ومشت می کوبی با

   سرد شبِ  زمختِ ۀبر سين

   پرنده را مانی دلِ 

  ر ھيمه ای گداختهب

                            گُر می گيری 

   گُر می گيری                         

  

  !چه روزگاری داری مادر 

  

  اين سوتر اما

  در اين کشتارگاه 

   به زمستانی چنين بلند                   

  شام ھرھرصبح وُ 

   معابرقِ                   در قرُُ 

  بر گلدسته ھا

  اذان می گويند

 بيداد و در مساجدِ 

  قاريان

  به قرائت مشغولند

  امام جماعت 

  !در راه است

.  
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